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محمدرضا آریان فر: باید این اعتراف را باور کرد در 
این روزگار شعر آن چنان نیست که چون کالایی در سبد 
آدم‌ها باشد که چاپ شمارگان اندک و گاه حقیرانه موید 
این معضل است. این غربت شاید ناشی از عملکرد سیستم 
آموزشی و نبود همت ارباب جراید و گرانی بی حدومرز کاغذ 
و کتاب، باشد و این که خوانش شعر شاعران متأخری چون 
سعدی و حافظ و نظامی و... به شدت کاسته شده است و این 
پدیده نه متأسفانه در حوزه آموزش در مدارس، فراگیری 
شعر و هستی شناسی و افکار شاعران بزرگ تنها به تولد 
آنان توجه نشان داده می شود. در عصر  و زندگی مرگ 
شاه عباس صفوی، جامعه ایرانی با چنین خلأ مواجه بوده، 
تا جایی که شاعری مانند عزالدین غواص یزدی می سراید: 
آن چه اکنون در حساب است، هزار و نُُه صد و پنجه کتاب 

است .
 در این میان، ولی باز بارقه ای هست که این تاریکی را 
می شکافد و کسانی انباشته از کلمه، به کاغذ اطمینان کرده 
و حرف های خود را که چیزی جز شعر نیست بر آن می ریزند 
. واکاوی تاریخ ادبیات کهن این سرزمین، نشانگر این واقعیت 
جامعه  در  تأثیرگذاری  جهت  از  همواره  شعر،  که  است 
نقش برجسته ای داشته و شاعر پیامبر کلمه است که با دنیایی 
از وحی و زایش، جنبه زندگی به شعر می دهد. به قول اقبال 
لاهوری: شعر را گر حکمت و روشنگری است، شاعری 
هم وارث پیغمبری است!.  دفتر شعر ]گاهی یادم می رود 
که برای تو...[ با تلاش نشر ایهام منتشر شد تا مخاطبین 
شعر، با شاعر ترک زبانی مواجه شوند که در کنار زیست در 
جوار فرهنگ غنی ی خود، به زبان دیگر، یعنی فارسی از 
غلیان احساساتش بسراید. حسین اکبری مانند سلف خلف 
خود در کنار زبان فارسی، سرایش ترکی را رها نکرده است: 
بوزقوشون بؤیرندون پارتلایان گونش کیمی، سنین افسانه 
یه دؤنموش باخیشلارین ]گاهی یادم...[ شکوفایی ادبیات 
کلاسیک آذربایجان در قرن هفتم با ظهور چهره هایی چون 
نظامی و خاقانی صورت می گیرد، ولی در ادامه شاعران و 
اندیشمندان ترکی، در کنار زبان مادری خویش، به زبان 
فارسی نیز گرایش یافته و چهره هایی شاخص در گستره 
ادبیات ایران مانند: نظامی، خاقانی و... شهریار پدیدار گشت. 
ترکی همت می گمارند. ادبیات ترکی در کنار این آفرینش ها، 
شاهد رشد ادبیات شفاهی آنان که شامل اسطوره ها، اساطیر 
و حماسه ها و داستان های عشقی و...، هستیم و در این 
قطران تبریزی با آن که چندان آموخته زبان فارسی نبود، 
می سراید: از چشم و دل من آب وآتش خیزد، وز هر دو زمانه 
رستخیز انگیزد.  در عرصه شعر معاصر در کنار چهره هایی 
چون نظامی و دیگران، شهریار مُُلک آذربایجان با خلق 
منظومه حیدربابا، این راه را ادامه داد:  دُُو نیاقضوُُ قدر اؤلوم 
بئتیمدی، دونیا نیابویی اوُُ عولسوزدی بئتیمدی ]دنیا همه 
قضاوقدر و مرگ ومیر شد . ]این زال کی از کشتن فرزند 
سیر می شود[ .  بسیار شاعران جوان و ترکی سرا، بافاصله 
از ادبیات کلاسیک، با خرده کلمات ترکی، با درون مایه های 
عشقی و اجتماعی، و گاهی فلسفی، شعر سپید را آراستند. 
حسین اکبری که چشم گشوده میانه است، کوشیده از این 

فرهنگ در حوزه شعر خود بهره جوید:
آه تاتلی، خستگی بهانه ای ست
دست بر چهره ماه برمی کشی

تمام ابرها محو و ستاره باران می شود، تو ققنوس وارگی را، 
از کدام کتاب اساطیر معابد به غارت رفته آموخته ای، 

که این گونه بی محابا در میان آتش به رقصی جنون زده 
می نشینی

خود  زادگاه  به  هرازگاهی  شعرش  سطور  میان  در  او 
می اندیشد و... :

تاتلی شب بی تو حرف - ی - ست که میان الفبای من
بادبادک هایم را باد برده ست

زوزه گرگی، 
در آن سوی - قارانقو - هراسانم می کند

حسین اکبری به خوبی با اساطیر ایران و جهان آشناست 
 یونگ اعتقاد دارد که روان آدمی، در ذات 

ٔ
و به این گفتهٔ

نمادآفرینی و اسطوره ساز است که محتوای ناخودآگاهی را به 
شکل صورت های روانی به ادراک خودآگاهی در می آورد .

به صحرایی بی سرانجام تبعید می شوم، 

تا مبادا میوه ممنوعه را بچینم، 
تا سّّر عنصر مرموز و پنهان جاودانگی همچنان نامکشوف 

انسان بماند، 
و تقدیر منحوس انسان تا ابد، 

آوارگی با چندانی از زمهریر تنهایی باشد
برخی از صاحب نظران معتقدند که امروز شعر اجتماعی ایران 
چندان سری با فرهاد و تیشه و بیستون و اسطوره و اساطیر 
ندارد و بسیاری نیز می کوشند میانه ای با شعر اسطوره های 
غنایی و گاهی بزمی نداشته باشند و به قول الف. بامداد به 
دنبال شعری که زندگی است، هستند . اما... شاعر کتاب 
گاهی یادم... کوشیده که بیشتر درون را تماشاگر باشد تا 
بیرون را، هر چند با دخیل به اساطیر و اسطوره ها، این فاصله 

را پر کند: 
پای اسب وحشی ام می لغزد

هم خوان با عفریتی می شوم
و با وِِردی به چاه می افتم
دست هایم سنگ می شود
تمام روایت های عاشقانه

در آوازهای تُُرد تردیدهایت به طلسمی ختم می شوند و 
سنگستانی ]شعر دهم[ .

برخی معتقدند که امروز شعر اجتماعی ایران چندان اعتنایی 
به شعر اسطوره غنایی و گاهی بزمی ندارد، هر چند شاعرانی 
چون فروغ فرخزاد، امید و آتشی و...، از اسطوره ها ]دادنامه[ 
ای ساخته و برای جامعه به میراث گذاشته اند. حسین اکبری 
می کوشد در کنار غنای شعر غنایی خود، ارتباطش با قطع 

نشود، هرچند این تلاش مستمر نیست: 
 صدایی پیچید در صحرا، 

سراسیمه دویدم که اینک انسان! 
ردپایی بر شن ها نبود، سرابی بود؟ یا سراب، 

پژواکی از پشت تاریخ فرسوده...؟ ]شعر صد و سی و پنج[ .
شاعر به شعر - جامعه طلب - آشناست. به خوبی می داند 
که این نوع شعر، خاطراتی جامعه در قالب شاعرانه به یادگار 
می ماند . لئوپولد فون رانک معتقد است که اساطیر رؤیای 
جمعی مردم است و این که در اسطوره های ایرانی دغدغه 
مرگ و هراس از نیستی، همواره مطرح است و ذهن چاره گر 
برای مقابله با آن راه ها اندیشیده است. در شعرهای این 

کتاب با تلاش شاعر به خوبی مواجهیم: 
سکانم از چشم های شمالی ی تو می آموزند، 

ناخدای بی قطب نما بر پهنه آب های بی ساحل، 
کائنات را با خود برداشته و تا درِِ خانه تو می رانم، 

بی تو کشتی من بر هیچ کوهی نمی نشیند و در دست باد 
جاودانه و سرگردانم ]شعر پنجاه و دو[ . گاهی نیز به خلوت 
عاشقانه خودسری می زند و به تلخی و با لحن تاریخ زده 
می سراید: غریبانه پیرمی شوم وقتی که نگاهت عصایی 
به دستم نمی دهد!. شعر سپید در طول حیات ادبی خود، با 
اسطوره و اساطیر بیگانه نبوده و برای بسط اندیشه، موفق 
شده خود را از بند و قیود اوزان عروضی رها کرده و به آهنگ 
درونی کلمات رونق دهد تا بتواند به وجوه پیچیده تری چون 
تاریخ و فلسفه، با خلق تصاویری بکر، توجه نشان دهد. 
حسین اکبری با دست یازی به - ایماژ گری - و زایش 
تصاویر خواستنی، دروازه جهان دیگری را به روی خواننده 
با کلمات رنگی دیگر به زندگی  تا  شعر خود می گشاید 

ببخشد .
آن قدر دوستت دارم که مسیح دوباره به دنیا بیاید، 

آن قدر دوستت دارم که مسیح هزارباره در جلجتای نگاهت 
مصلوب شود، 

آن قدر دوستت دارم که تمام گوساله های زمین سامری 
شوند، 

و نهنگ های عالم هزارباره بربایندم! .
دیوید دیچز اسکاتلندی در خصوص اهمیت و جایگاه تصویر 

در شعر می نویسد: کلامی که فقط افکار مجرد را بدون 
تصویر به کار گیرد، سند علمی نخواهد بود و ابدن شعر 
نیست. حسین اکبری مانند هر شاعر سپیدگو، می داند که 
جز با شکل دادن به مفاهیم چندلایه و گاه انتزاعی به وجهی 
ملموس و درک پذیر، آن هم با کمک تصویرسازی میسر 
نیست. تصویرگرایی شاعر در مجموعه شعر خود، باعث خلق 

مضامین عمیق اجتماعی و تولد سمبل هایی می شود: 
در این کاروان نه نی لبکی هست

نه سرودی از خاک موروثی نیاکانم
و نه سوز حسرت انداختن پیراهن آشنایی در چاه

نه جنون نه مجنونی
نمی کند  تغییر  مبهوت  گرگی  خونین  پیراهن  در  عشق 
.خاستگاه و بستر رشد شعر سپید، عمق مسائل اجتماعی 
است. شعر سپید با شکستن قواعد کلاسیک و جریان های 
بنیادین شعر معاصر زمینه خلق تصویر می شود .. شاعر این 
مجموعه کوشیده هر سطر و برگ دفتر خود را  سرشار نماد 
و سمبل تاریخی کند. نماد های طبیعت ، تاریخ و و ادذبیات 
شفاهی مردم و ، شخصیت پیدا می کنند و کوه ، دشت ، 

فصول ، راه و جاده ها و ...  ، بازیگر این صحنه اند :
تاتلی : از سر کوچه هر روز پیرمرد دوره گردی نام تو را 

آواز می کند ،
 نام تو هر روز مرا آغاز می کند ، 

مرا ببخش تاتلی ، 
گاهی یادم می رود که تو را آواز کنم ،

 گاهی یادم می رود برالیت غزلی تازه بنویسم.
 تکرار این اسم ـ تاتلی ـ  و سمبل دست از سر ذهنیت شاعر 
بر نمی دارد . تاتلی شده سنگ صبور و به وقت گریه ها ، 
سینه ای ایمن و شانه ی امان و سمبل اجتماعی و در بر 
دارنده ی مفاهیمی در دنیای هستی انسان. تاتلی کلمه ای 
است ترکی، که در زبان روزمره معنی ـ  شیرین ـ  می دهد 
که اگر آن را به دوبخش ـ  تات ـ  و ـ لی ـ  تجزیه کرد 
معنای دیگری به دست می آیدکه به نظر می رسد مقصود 
نشستن گریز شاعر این باشد . واقعیت این است که تاتلی 

نامی اثیری است. ساکن در همه ابعاد هستی. 
 ساکن و بی جنبش و شاعرکولی وار در سیر و چرخش 

به گرد او : 
تو را از حفظ می دانستم تاتلی

 چون کتابی مقدس که جادوی نهان بر زبانم می راند
 سطر به سطر ، خط به خط

حسین اکبری با این مجموعه برای ادامه ،  هم ، راه 
تکامل  و  رشد  برای  باید  هم  و  ساخت  هموار  را  خود 
تدریجی ، نفس تازه کند و هرگز از مطالعه و نوشتن 
باز نایستد که توقف مرگ است. و کاش شاعر بیشتر 
سراغ شعرترکی می رفت و شواهد متعددی می آورد. 
کلیت شعرهای این مجموعه به گونه ای حدیث نفس 
است شاعر می کوشد با نگاه بیرونی به شعر خود رویکرد 
اجتماعی بدهد . اما با این تفاصیل در اشعار این کتاب  
خبری از سویه های اجتماعی و حتا سیاسی نیست و این 
وضعیت، دستکم در این زمانه و در کانتکست شعر مدرن 
مطلوبیت ندارد]هادی حسینی نژاد[. باید در گزینش شعر 
خود، بی رحم باشد و چون دشمنی قهار به قلع و قعم 
شعر خود بپردازد. در این دفتر شعرهایی وجود دارد که 
بر هم  را  تعادل دفتر  ندارند و  را  باقی شعرها  صلابت 
برای  زایش  فرصت  پافشاری  و  تعصب  است.  ریخته 
شعر زیبا را از شاعر می گیرد. امید در دفتری بعدی، در  
شعرش با واژه ها و تصویرهای بالغ و زیبا مواجه شویم 
و شاعر این بار، زحمت کوچه و خیابان گردی را به خود 
بدهد و بیش و بیشتر با آدم های سیاره خود آشنا شود و 
اساطیر خود را در همین کوچه ها بیابد، زیرا توانسته ثابت 

کند که می تواند با کلماتش پرواز کند.

تأمل در طول واژه هایی که سراغ زندگی را می گیرند

مجموعه شعر گاهی یادم می رود برای تو غزل بنویسم

پوشش سنتی مردم ابیانه، تنها مجموعه ای از لباس های رنگارنگ 
و متفاوت نیست؛ این پوشش بخشی از هویت فرهنگی روستایی 
است که در میان کوچه های سرخ رنگ و خانه های پلکانی آن، هنوز 
نشانه هایی از زندگی سنتی و میراث نسل های گذشته را حفظ کرده 

است.
ابیانه را بسیاری با خانه های سرخ رنگ، کوچه های باریک و معماری 
پلکانی آن می شناسند؛ روستایی تاریخی در دامنه کوه کرکس که 
هر سال میزبان گردشگرانی از نقاط مختلف ایران و جهان است. 
اما در کنار معماری و طبیعت، آنچه بیش از هر چیز نگاه بسیاری از 
گردشگران را به خود جلب می کند، پوشش متفاوت زنان و مردان 
ابیانه است؛ پوششی که همچنان در بخشی از زندگی روزمره مردم 
روستا دیده می شود و یکی از نمادهای شناخته شده فرهنگ این 
منطقه به شمار می رود. در ابیانه، لباس سنتی صرفاً یک پوشش 
برای حضور در برابر گردشگران نیست؛ برای بسیاری از اهالی، 
پوشیدن این لباس ها ادامه بخشی از سبک زندگی و نشانه ای از 
تعلق به یک جامعه تاریخی است. رنگ، طرح و شکل لباس ها در 
کنار معماری خاص روستا، تصویری متفاوت از فرهنگ بومی ایران 

پیش چشم بازدیدکنندگان قرار می دهد.
	Áرنگ‌هایی که روایت می‌کنند

با رنگ های شاد و متنوع  از هر چیز  ابیانه بیش  پوشش زنان 
شناخته می شود. روسری های گلدار، پیراهن های بلند و رنگارنگ 
و شلوارهای سنتی، ترکیبی را شکل می دهند که در تضاد با رنگ 
خاکی و سرخ خانه های روستا، جلوه ای چشمگیر ایجاد می کند. 
روسری های بزرگ و رنگارنگ، یکی از شناخته شده ترین اجزای 
پوشش زنان ابیانه است. این روسری ها که معمولًاً طرح های گلدار 
دارند، در کنار پیراهن های بلند و دامن مانند و شلوارهای سنتی، 
تصویری از پوشش زنان این منطقه در نسل های گذشته را بازتاب 
می دهند. این پوشش، فارغ از ارزش زیبایی شناختی، بخشی از 
حافظه فرهنگی ابیانه است؛ حافظه ای که از نسلی به نسل دیگر 
منتقل شده و همچنان در برخی مراسم، مناسبت ها و زندگی روزمره 
قابل مشاهده است. در کنار زنان، پوشش مردان نیز بخشی از این 
هویت بومی را شکل می دهد. لباس مردان ابیانه اگرچه در گذر 
زمان دستخوش تغییر شده، اما در مناسبت های خاص و برخی 
موقعیت های اجتماعی، نشانه هایی از پوشش سنتی منطقه همچنان 

دیده می شود.
	Áپوششی که با زندگی مردم گره خورده است

یکی از ویژگی های مهم پوشش سنتی ابیانه، ارتباط آن با سبک 
زندگی و شرایط اقلیمی منطقه است. ابیانه در منطقه ای کوهستانی 
قرار گرفته و زندگی در چنین محیطی، در گذشته نیازمند پوششی 
متناسب با شرایط آب وهوایی بوده است. لباس های سنتی، علاوه بر 
جنبه فرهنگی، کارکردهای عملی نیز داشته اند. نوع پوشش، اندازه 
لباس و استفاده از چند لایه پوشاک در فصل های سرد، با شرایط 
اقلیمی و سبک زندگی روستایی هماهنگ بوده است. اما امروز 
این پوشش بیش از آنکه تنها پاسخی به نیازهای اقلیمی باشد، به 
نمادی از هویت محلی تبدیل شده است؛ نمادی که بخشی از تاریخ 

اجتماعی مردم ابیانه را با خود حمل می کند.
	Áوقتی گردشگر با یک فرهنگ روبه‌رو می‌شود

برای گردشگری که برای نخستین بار وارد ابیانه می شود، پوشش 
مردم یکی از نخستین عناصر فرهنگی است که توجه او را جلب 
می کند. گردشگران در کنار تماشای خانه های تاریخی و قدم زدن در 
کوچه های روستا، با مردمی روبه رو می‌شوند که بخشی از پوشش 
سنتی خود را حفظ کرده اند. در سال های اخیر، همین ویژگی به 
یکی از عناصر مهم جذابیت گردشگری ابیانه تبدیل شده است. 
با این حال، حفظ پوشش سنتی زمانی ارزشمندتر خواهد بود که 
از یک عنصر نمایشی برای گردشگران فراتر رود و همچنان ریشه 
در زندگی واقعی مردم داشته باشد. در واقع، اگر پوشش سنتی 
تنها برای عکس گرفتن گردشگران باقی بماند، بخشی از معنای 
فرهنگی خود را از دست خواهد داد. استمرار این پوشش زمانی 
می تواند به حفظ میراث ناملموس ابیانه کمک کند که نسل های 

جدید نیز آن را بخشی از هویت خود بدانند.
	Áمیراثی که باید از دل زندگی حفظ شود

فرهنگ بومی زمانی ماندگار می شود که در زندگی روزمره مردم 
جریان داشته باشد. پوشش سنتی نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
حفظ لباس های سنتی ابیانه تنها با ثبت تصاویر، برگزاری جشنواره ها 
یا عرضه لباس در فروشگاه های صنایع دستی ممکن نیست؛ بلکه 
نیازمند انتقال دانش و ارزش های مرتبط با آن به نسل های جدید 
است. در این میان، خانواده ها، مدارس، فعالان فرهنگی و متولیان 
گردشگری می‌توانند نقش مهمی در معرفی درست این میراث 
داشته باشند. ثبت و مستندسازی الگوهای لباس، معرفی شیوه 
دوخت و مواد مورد استفاده، روایت تاریخچه پوشش و حمایت از 
تولیدکنندگان محلی می تواند به حفظ این میراث کمک کند. از 
سوی دیگر، توسعه گردشگری نیز باید به شکلی باشد که زندگی 
مردم محلی را تحت تأثیر منفی قرار ندهد. گردشگر قرار است با 
فرهنگ یک منطقه آشنا شود، نه اینکه فرهنگ آن منطقه صرفاً 

برای پاسخ به نیاز گردشگری بازطراحی شود.
	Á ابیانه؛ روستایی که لباس هم بخشی از روایت

آن است
در کوچه های سرخ ابیانه، هر خانه، دیوار و پنجره بخشی از گذشته 
این روستا را روایت می کند؛ اما این روایت تنها در معماری خلاصه 
نمی شود. لباس مردم نیز بخشی از همین داستان است؛ داستانی 
که از گذشته آمده و در زمان حال ادامه پیدا کرده است. پوشش 
سنتی مردم ابیانه، در کنار زبان، معماری، آیین ها، صنایع دستی و 
شیوه زندگی، مجموعه ای از عناصر فرهنگی را شکل می دهد که 
هویت این روستای تاریخی را ساخته اند. شاید به همین دلیل است 
که قدم زدن در کوچه های ابیانه تنها تماشای یک روستای تاریخی 
نیست؛ مواجهه با فرهنگی است که هنوز بخشی از آن در زندگی 
مردم جاری است. روسری های رنگارنگ زنان، لباس های سنتی 
و معماری سرخ رنگ روستا، در کنار یکدیگر تصویری ساخته اند 
که ابیانه را از بسیاری از روستاهای تاریخی ایران متمایز می کند. 
حفظ این تصویر، اما بیش از آنکه به گردشگر وابسته باشد، به 
مردم خود ابیانه و میزان ارتباط نسل های جدید با میراث فرهنگی 
نیاکانشان وابسته است. اگر این پیوند حفظ شود، لباس سنتی نیز 
همچنان می تواند نه یک جاذبه صرفاً گردشگری، بلکه نشانه ای 

زنده از هویت فرهنگی ابیانه باقی بماند.

خانه علافچیان اصفهان که روزگاری اسلحه خانه صفوی بود، امروز 
به اقامتگاه بومگردی تبدیل شده است.

به گزارش تسنیم، برای رسیدن به خانه علافچیان باید از شلوغی 
خیابان ولی عصر اصفهان فاصله بگیرید و قدم به کوچه اژه ای 
بگذارید؛ کوچه ای که در بن بست نسترن به آرامش می رسد. همین 
مسیر پرپیچ وخم، خودش بخشی از تجربه است؛ چراکه کوچه های 
باریک و قدیمی، شما را پیش از رسیدن به عمارت، به دل تاریخ 
می برند. این بنا در تاریخ 20 اسفند 1385 با شماره ثبت 18100 در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
	Áاز صفویه تا قاجار؛ دو قرن در یک خانه

داستان این عمارت به دوره صفویه بازمی گردد، زمانی که بخش 
شرقی حیاط آن به عنوان اسلحه خانه استفاده می شد و نقشی 
نظامی در شهر داشت؛ اما در دوره قاجار، این بنا چهره ای تازه به 
خود گرفت؛ عمارتی با ایوانی بلند بر روی آن ساخته شد و خانه به 
یکی از بزرگان شهر تعلق گرفت. این تداوم تاریخی، از کاربری 
نظامی تا مسکونی اشرافی، نشان می دهد که این بنا در طول قرن ها 

همواره جایگاهی ویژه در بافت شهر داشته است.
	Áایوانی که آسمان را لمس می‌کند

شاخص ترین عنصر خانه علافچیان، ایوان بلند آن با ارتفاعی 
حدود 17 متر است که با شکوه تمام بر فراز حیاط قد برافراشته. 
این ایوان مرتفع تنها یک عنصر زیباشناختی نیست؛ در معماری 
اقلیمی خانه نیز نقشی کلیدی دارد و به تهویه و خنک ماندن فضا در 
تابستان های گرم اصفهان کمک می کند. در پای این ایوان، حیاط 
مرکزی با حوض آب در میانه آن، قلب تپنده خانه است؛ جایی که 
آب، نور و سبزی در هم می آمیزند و آرامش را به هر بیننده ای هدیه 

می دهند. اتاق های اطراف حیاط نیز با تزئینات سنتی و معماری 
قاجاری طراحی شده اند و هر یک روایتگر بخشی از زندگی روزمره 

خانواده ای اصیل در آن دوران هستند.
	Á حیات دوباره؛ از عمارت اشــرافی تا اقامتگاه

بومگردی
خانه علافچیان پس از سال ها، با بازسازی ای دقیق، حیاتی دوباره 
هتل  و  بومگردی  اقامتگاه  به  عمارت  این  امروزه  است.  یافته 
»خان نشین« تبدیل شده و میزبان گردشگران ایرانی و خارجی 
است. این مجموعه دارای 10 اتاق اقامت، رستوران و کافی شاپ 
است که در فضایی اصیل و تاریخی به مهمانان خدمات ارائه 
می دهد. بازدید یا اقامت در این مجموعه نیازمند هماهنگی قبلی 
است. این تغییر کاربری، نمونه ای موفق از احیای بناهای تاریخی 
است؛ جایی که گذشته و حال در هم می آمیزند و گردشگر می تواند 
در دل یک عمارت قاجاری شب را به صبح برساند و طعم زندگی 

اصیل ایرانی را از نزدیک تجربه کند.

دانش آموز فریدنی همراه با تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک 
کشورمان با پنج نشان طلا، برای سومین سال پیاپی قهرمان 

جهان شد.
محمدحسین حسینی، دانش‌آموز شایسته از شهرستان فریدن 
ایران  تیم ملی جمهوری اسلامی  با  استان اصفهان همراه  در 
موفق به کسب نشان طلای نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و 
اخترفیزیک )IOAA ۲۰۲۶( شد. این رقابت ها از سوم تا سیزدهم 

مهرماه ۱۴۰۵ در شهر هانوی ویتنام با حضور بیش از ۶۶ کشور 
و بیش از ۳۲۰ دانش آموز از سراسر جهان برگزار شد و تیم ملی 
ایران با کسب پنج نشان طلا، برای سومین سال پیاپی قهرمان 
جهان شد. محمدحسین حسینی در کنار چهار عضو دیگر تیم ملی 
ایران، با عملکردی درخشان موفق به کسب نشان طلا شد و نام 
فریدن و استان اصفهان را در یکی از معتبرترین رقابت های علمی 

دانش آموزی جهان مطرح کرد.

 لباس هایی به رنگ هویت؛
 روایت پوشش سنتی مردم ابیانه

از جاذبه تا درآمد؛ 
نسخه گردشگری برای 

شرق اصفهان

اجرای ۲ طرح مطالعاتی 
ساماندهی بازار تاریخی 

اصفهان

استاندار اصفهان گردشگری کویر را فرصتی طلایی برای 
اشتغال زایی دانست و گفت: زنجیره کامل گردشگری برای 

رونق اقتصاد محلی در شرق اصفهان ایجاد شود.
و  نایین  به شهرستان  سفر  جریان  در  جمالی نژاد  مهدی 
بازدید از مجموعه گردشگری در بخش انارک، ظرفیت های 
کویری این منطقه را در راستای توسعه اقتصادی، افزایش 
مدت ماندگاری گردشگران و ایجاد اشتغال پایدار در جوامع 
محلی مورد ارزیابی قرار داد. استاندار اصفهان در حاشیه این 
بازدید، مناطق کویری استان را سرمایه ای فراتر از یک جاذبه 
طبیعی صرف خواند و اظهار کرد: گردشگری کویر یکی از 
پیشران های اصلی توسعه اقتصادی در مناطق شرقی استان 
اصفهان است که می تواند معیشت جوامع محلی را مستقیماً 
تقویت کند؛ لذا نیازمند معرفی هدفمند و حرفه ای است. او 
با تأکید بر ایجاد زنجیره کامل گردشگری تصریح کرد: 
جاذبه های طبیعی نباید به تنهایی دیده شوند؛ بلکه باید با 
ظرفیت های تاریخی، معماری منحصربه فرد، صنایع دستی، 
فرهنگ بومی و سبک زندگی مردم کویر تلفیق شوند تا 
شاهد افزایش مدت اقامت مسافران در این مناطق باشیم. 
جمالی نژاد، توسعه بوم گردی را کلید ایجاد درآمد پایدار در 
از  نایین  انارک و  افزود:  مناطق کمتر برخوردار دانست و 
ظرفیت های فرهنگی و تاریخی ارزشمندی برخوردارند که با 
برنامه ریزی دقیق و روایتگری درست، پتانسیل تبدیل شدن 
به مقصدهای جذاب گردشگری در سطح ملی و بین المللی 
را دارند. استاندار اصفهان همچنین قرار گرفتن این منطقه 
در مسیر »طریق الرضا )ع(« را فرصتی استراتژیک برشمرد 
و تأکید کرد: بهره گیری از این ظرفیت معنوی و توریستی، 
اقتصاد  رونق  مسافران،  توقف  افزایش  ضمن  می تواند 
گردشگری را در منطقه تضمین کند. او با اشاره به پیشینه 
درخشان نایین در حوزه های معماری، هنر فرش و صنعت 
عبابافی، خواستار معرفی خلاقانه این هویت تاریخی در کنار 
جاذبه های کویری شد و گفت: شناساندن هویت فرهنگی 
نایین، جایگاه این شهرستان را در نقشه گردشگری کشور 
ارتقا می دهد. جمالی نژاد مجموعه گردشگری مشجری را به 
عنوان الگویی موفق از ظرفیت های قابل توسعه در منطقه 
ارزیابی کرد و افزود: وجود اقامتگاه، رصدخانه و فضاهای 
تفریحی در این مجموعه، زیرساخت مناسبی برای توسعه 
گردشگری کویری فراهم کرده است که می تواند به عنوان 
نمونه ای برای جذب سرمایه‌گذار و تقویت معیشت مردم 

منطقه مد نظر قرار گیرد.

۲ طـرح مطالعاتـی بـا محوریـت مسـتند سـازی و 
سـاماندهی منظـر بـازار تاریخـی اصفهـان در حـال 

اجراسـت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت بـازار تاریخـی اصفهان 
به عنـوان یکـی از عناصـر مهـم بافـت تاریخی شـهر 
گفـت: در حـال حاضـر دو طـرح مطالعاتـی مربوط به 
ایـن مجموعـه تاریخـی در دسـت اجراسـت که یکی 
از آنهـا بـه فتوگرامتری و برداشـت محور هـای اصلی 
بازار و دیگری به آسیب شناسـی و سـاماندهی منظر و 
سـیمای بازار اختصـاص دارد. امیر کـرم زاده افزود:این 
مطالعـات می تواند مبنـای برنامه ریزی هـای حفاظتی، 
مرمتـی و مدیریت مـداخلات آینـده در این مجموعه 
تاریخـی قرار گیـرد. او ادامـه داد:طـرح فتوگرامتری و 
برداشـت محور هـای اصلـی بـازار اصفهـان بـا هدف 
مسـتند سـازی دقیـق ویژگی هـای ایـن مجموعـه و 
تهیـه نقشـه ها و اسـناد فنـی درحال اجراسـت و طرح 
دوم بـا موضـوع آسیب شناسـی و سـاماندهی منظـر 
و سـیمای بـازار تاریخـی شـهر اصفهـان بـا تأکید بر 
راسـته های قیصریه، چیت‌سـازها، آهنگران و گلشـن 
در حـال پیگیـری اسـت. کـرم زاده بابیـان اینکـه این 
طـرح تنهـا به شناسـایی آسـیب های موجـود محدود 
نمی شـود، گفـت: در ایـن مطالعه، آسـیب های مربوط 
به منظر و سـیمای بازار و همچنین آسـیب های ناشی 
از جنـگ اخیر بررسـی و مجموعـه ای از ضوابط برای 
سـاماندهی بخش هـای مختلـف بـازار ارائـه خواهـد 
شـد. او افـزود: ضوابـط پیش بینی شـده در ایـن طـرح 
حوزه هایـی همچـون جداره هـا، حجره هـا، ورودی ها، 
درهـا، ویترین هـا، تابلوها، نورپردازی، مبلمان شـهری 
و تأسیسـات را دربـر می گیـرد و در کنـار آن، ضوابـط 
مربـوط بـه مرمت و نحـوه اجـرا در بـازار تاریخی نیز 

تدویـن خواهد شـد.

طلای جهانی المپیاد نجوم بر گردن جوانی از دیار فریدن
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